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اصالة الاحتیاط
جلسه 55 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بحث در اين بود كه آيا م توان از روايات وارده در بحث شبهات علاوه بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غيرمحصوره ، استفاده
نمود كه اجتناب در شبهات محصوره هم لازم نيست ؟ در بحث گذشته برخ از روايات را ملاحظه فرموديد، حالا به بعض دير

از اين روايات اشاره مكنيم و اين بحث را تمام مكنيم. 

صاحب كتاب هداية المسترشدين براي قول كسان كه معتقدند که اصلا در شبهات محصوره هم احتياط لازم نيست، علاوه بر
ادلهي دير چند طائفه از روايات را ذكر كرده كه باز به برخ از آنها اشاره شد.

روایت سماعة

ي از روايات كه دلالت روشن بر مدعا دارد این روايت است كه مفرمايد «ومن ذلك ما رواه جماعةٌ من المشايخ بالإسناد
الصحيح إل سماعة قال سألت أبا عبداله(ع) عن رجل أصاب مالا من عمل بن امية» از امام صادق سؤال شد مال از طرف
بن اميه به مردي مرسد «وهو يتصدّق منه» با اين مال كه از بن اميه به اين شخص رسيده صدقه مدهد «ويصل منه قرابته
و يحج ليغفر له ما اكتسب» حج هم مرود تا اينه آنچه كه به دست آورده، چون از بن اميه گرفته، خدا او را ببخشد «ويقول»
استدلالش این است «إن الحسنات يذهبن السيئات» درست است كه ما اين پول را از طريق حرام به دست آورديم، از بن اميه

گرفتيم، اما حالا با آن صدقه مدهيم، حج مرويم تا «الحسنات يذهبن السئات» شامل آن مشود. «فقال ابو عبداله(ع) إنّ
الخطيئة لا تفر الخطيئة» خطيئه نمتواند خطيئه را بپوشاند «و إن الحسنه تحط الخطيئه» حسنه است كه خطيئه را از بين

مبرد «ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس» حضرت فرمود اگر يك مال
حرام با يك مال حلال مخلوط شد «فلم يعرف الحرام من الحلال» معلوم نشد كه كدام حرام است و كدام حلال؟ «فلا بأس»

اينجا اشال ندارد. 

صاحب هداية المسترشدين مگويد «ودلالتها عل المطلوب واضحة»[1] دلالتش بر مدّعا واضح است، يعن در اينه اين مورد
از موارد علم اجمال است و از شبهات مقرونه به علم اجمال است و ظاهرش همين است كه در شبهه محصوره هم مطرح

است «إن كان خلط الحرام حلالا» اگر حرام با حلال مخلوط شد. خلَطَ به چه معناست؟ آيا بوئيم اين «خلط الحرام حلالا» را بر
صورت امتزاج حمل كنيم، بوئيم يك مال است كه ممزوج شده، گندم حلال و حرام با هم قاط شده، اين چنين مراد است؟ كه
برخ اين احتمال را در مورد اين روايت دادهاند ول ما قرينهاي بر اين نداريم كه حتماً بايد امتزاج تحقّق پيدا كرده باشد. روايت

مفرمايد «إن كان خلط الحرام حلالا» اگر دو تا ظرف باشد ي حرام و ديري حلال، و ما ندانيم كدام حرام است و كدام
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.كند خلط الحرام حلالحلال، اينجا هم صدق م

امام رضوان اله عليه در حاشيهشان در انوار الهداية فرمودهاند « و لا يبعد أن يون موردها الغير المحصورة »[2] بعید نیست
كه مورد اين روايت شبههي غيرمحصوره باشد. اينه مفرمايند «لا يبعد» كه به نظر ما «يبعد» براي اينه اين دارد «خلط

الحرام حلالا» يعن يك حرام با يك حلال، «فاختلطا» اين حرام حلالا كه مراد جنس حرام با جنس حلال نيست! مراد يك مصداق
از حرام با يك مصداق از حلال است، «إن كان خلط الحرام حلالا» يك مصداق حرام با يك مصداق از حلال، مراد اين نيست كه
مصاديق زيادي از حلال با مصاديق زيادي از حرام با هم مخلوط شده، يعن اصلا روايت ظهور در يك حلال و حرام دارد كه با
هم مخلوط شده «فاختلطا» اين دو تا با هم مخلوط شده. لذا اينه امام رضوان اله عليه فرمودند لا يبعد كه اين روايت دلالت بر

شبههي غيرمحصوره باشد به نظر مرسد «يبعد» ، اين ظهور دارد در شبهه محصوره.

صاحب هداية المسترشدين وقت مخواهد از اين روايت جواب بدهد مگويد ما روايات داريم دلالت بر اين دارد كه اگر در يك
جا يك كس اموال دارد، در اين اموال حلال و حرام با هم مخلوط شده، اگر آمد تخميس كرد و خمس آن را پرداخت كرد، بقيه

براي او حلال مشود. «ما دل عل حلية الحلال المختلط بالحرام مع عدم التميز عند إخراج الخمس» وقت كه آمد خمس را
اخراج كرد. ايشان مفرمايد اين دسته روايات كه مگويد اگر در يك جا مال حلال با حرام مخلوط شد، حليتش متوقف بر

اخراج خمس است بيايد اين روايت سماعه را تقييد بزند، اين روايت موثقه سماعه مطلق است و مگويد اگر «لم يعرف الحرام
بعينه » لا بأس در تصرف، آن روايات كه مگويد خمس مال را بايد اخراج كند تا حلال شود، آن روايات بيايد اين را تقييد بزند.

در نتيجه بوئيم مسئله ارتباط به مسئله علم اجمال يا مسئله شبهه و اين چيزها ندارد. 

اينجا يك جواب كه مشود به صاحب هدايه داد این است كه ممن است ما به قرينه اين روايات بيائيم آن روايات كه مسئله
اخراج خمس را مطرح مكند را حمل بر استحباب كنيم، بوئيم روايت مگويد لا بأس، آن روايات مگويد خمسش را بايد داد

به وسيله لا بأس در آن روايات كه مگويد خمس او را بايد داد تصرف كنيم و او را حمل بر استحباب كنيم. تعين ندارد كه
حتماً ما به وسيله آن روايات بيائيم اين روايت را تقييد بزنيم. لذا ما باشيم و اين موثقه سماعه، اين روايت مگويد اگر در شبهه
محصوره حلال و حرام با هم مخلوط شد، اينجا «ولم يعرف الحرام لا بأس بالتصرف و لا بأس بالاستعمال» به نظر مرسد اين

روايت شايد بهترين روايت باشد كه دلالت بر اين مدّعا دارد كه در شبهه محصوره اجتناب لازم نيست.

صحیحه اب عبید 

روايات ديري هم هست كه خود صاحب هدايه مگويد اينها مستفيضه است، «الأخبار المستفيضة الدالة عل الجواز الشراء
عن السارق» روايات كه دلالت بر اينه خريد از سارق جايز است، يك آدم كه دزد است «والعامل مع العلم بظلمه إلا أن يعلم

أنّه الحرام بعينه» اولين روايت كه ايشان نقل مكند صحيحه ابعبيد است :

«عن الباقر(ع) قال سألت عن الرجل ما يشتري من السلطان من إبل الصدقة و الغنم الصدقة» يك مردي از شتر و گوسفند
زكوي كه سلطان از مردم به عنوان زكات گرفته مخرد، «وهو يعلم أنّه يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم» اين

مداند سلطان بيش از آن زكات كه بر مردم واجب است از آنها مگيرد! حالا آيا متواند اين ابل و غنم صدقه را بخرد؟
حضرت فرمود «ما الإبل إلا مثل الحنطة و الشعير» ابل هم مثل گندم و جو مماند «لا بأس به حتّ تعرف الحرام بعينه» مر

اينه معيناً بدانيد اين حرام است.



صحیحه معاویه بن وهب: «قلت لأب عبداله(ع) أشتري من العامل الشء» من از كس كه عامل سلطان است يك شيئ را
مخرم «و أنا أعلم أنّه يظلم» مدانم اين ظلم مكند، «فقال إشتر منه» حضرت فرمود مانع ندارد و از او بخر.

موثقه اسحاق بن عمار:« قال سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد» اين
روايات كه دلالت بر جواز شراءاز سارق دارد. صاحب كتاب هداية المسترشدين مگويد اين روايات هم دلالت بر مدّعا ندارد

براي اينه ممن است در اين روايات به ملاك يدِ مسلم امام(ع) فرموده باشد شراء از او جايز است، يعن بوئيم قاعده اماريت
يد كه يد امارهي مليه است، بوئيم ولو يك آدم معروف به سرقت است ولو يك كس سارق هم هست اما مسلمان هست و يد

دارد، اين يد را امارهي بر مليت قرار بدهيم و بوئيم يد اماره مليت است، روي مسئلهي شبهه چنين چيزي نباشد، اين هم
جواب كه ايشان در اينجا داده است.

در همين روايات كه الآن خوانديم، اماريت يد آنجاي است كه شما علم به خلاف نداشته باشيد، حالا اگر يك سارق را مدانيم
تمام اموالش از راه دزدي است، اينجا كه مسلّم يد او اماريت ندارد. اماريـت در جاي است كه لاأقل احتمال وجود مال حلال را
ر اين روايات دو مورد را به خوببه عبارت دي باشد، يعن كه شبهه و علم اجمال ر جايشود مدر اموال او بدهيم و اين نم

دلالت دارد؛ يك مورد آنجاي كه شبهه بدوي است، از يك مسلمان مال را مخريم و نمدانيم اين مال از خود اوست؟ مگوئيم
يد دارد و يد امارهي مليت است، هر روز در بازار مسلمين مردم هر آن قاعده اماريت يد را جاري مكنند، هر روز دارند جاري

مكنند، اينهاز يك مغازهاي نان مخرند، لباس مخرند، وسائل مخرند به اين معناست شما اينه الآن در اختيارت هست
مالك هست، اماريت يد را قائلند. 

يك مورد همين شك بدوي است، من اصلا شخص را نمشناسم و نمدانم این اموال رااز كجا مآورد، شك مكنم مال خودش
هست يا نه؟ اينجا يد اماريت دارد، اما مورد دوم در جاي است كه مدانم يك آدم سارق است و مال حلال دارد و حرام هم

دارد، اينجا همان اندازهاي كه ما متوانيم بوئيم يد اماريت دارد همان اندازه است كه مگوئيم اين علم اجمال اثر ندارد، چون
در اينجا شبهه است، شارع در مورد شبهه ، علم اجمال را از اعتبار ساقط كرده، فرموده اگر معيناً نم داند كه اين حرام است

استفاده كردنش اشال ندارد.

ما مخواهيم به صاحب هدايه عرض كنيم كه حت اگر روایت را بر اماريت يد حمل كنيم ، منته اماريت يدي است كه بالإلتزام
دلالت دارد بر اينه اين علم اجمال در اين مورد اعتباري ندارد، نمشود بوئيم فقط يد اماره است، پس علم اجمال كجا رفت،
بوئيم به وسيله اينه شارع يد را اماره قرار داده اين علم اجمال كه تو علم اجمال داري اين سارق يك مقدار از اموالش حرام

است اعتباري ندارد. و اصلا تعجب ما این است كه صاحب هداية المسترشدين چطور بين يد و اين مسئلهي علم اجمال در
اينجا تفيك كرده؟ اين دو كاملا با هم مرتبط است. به عبارت دير در جاي كه من مدانم اين سارق تمام اموالش دزدي است
حلال باشد يد اماره است اما بالالتزام دلالت بر نف از اموالش دزدي و بعض دهم بعضكه احتمال م يد اماره نيست، آنجاي

اعتبار اين علم اجمال دارد و اينه اين شبهه در اينجا اين مال را بر شما حرام نمكند.

نتیجهگیری و نظر مختار:

هم كلام شيخ و هم كلام صاحب هداية المسترشدين، وقت انسان مبيند اين دو فقيه بزرگوار دنبال اين هستند كه با تلّف اين
روايات فراوان كه در اينجا وجود دارد را به نحوي توجيه كنند، يا حمل بر شبهه غيرمحصوره كنند، يا به قول شيخ، محصورهي

ملحق به غيرمحصوره، يا حمل كنند بر اينه اينجا مسئلهي قاعده يد بوده، يا حمل كنند بر اينه اينجا مقيد به اخراج الخمس
گوئيم مانعدو روايت است م است. چه نيازي است كه دست از ظاهر اين روايت برداريم، رفع يد از ظهور يك وقت در ي



ندارد ول اين همه روايات در اينجا وجود دارد، بيائيم در ظواهر تمام اينها تصرف كنيم براي اينه يك قاعدهي عقل كه براي
خودمان اول درست كرديم را سر جاي خودش نه داريم. ما كه اولا گفتيم آن قاعده عقل مطلق نيست و مقيد است. عقل

مگويد احتياط در شبهه محصوره واجب است اما اگر از طرف شارع ترخيص نرسيده باشد و اين روايت ترخيص است. اين
م عقلگويد احتياط در شبهه محصوره مطلقا لازم است و بايد اين روايات را توجيه كنيم تا آن حگويند عقل مبزرگان م

باق بماند، هيچ وجه براي اين توجيهات و اين تلّفات نيست.

ما از مذاق شريعت و روايات فراوان استفاده مكنيم شارع جاي كه مسئله شبهه مطرح بوده، حتّ در شبهات محصوره، شارع
اجازه ترخيص و ارتاب داده و ارتاب آن مانع ندارد ، اين همه تلّفات و اين همه توجيهات قرينه مشود بر اينه واقع يك
چيز ديري است، هر روايت را بايد به نحوي بر يك چيزي حمل كنيم، بوئيم از اول روايات ظهور در اين دارد كه شارع هم در

غيرمحصوره و هم در محصوره ارتاب را جايز مداند.

نته آخر این است كه در يك روايت هم امام معصوم(ع) تفصيل بين محصور و غيرمحصور نداده، اگر واقعاً تفصيل بين
محصور و غيرمحصور لازم بود حداقل بايد در يك روايت امام(ع) بفرمايد «إن كان محصور بمصاديق محدودة» اجتناب كند،
قاعده مدهد «إذا تعرف أنّه الحرام بعينه فاجتنبه» امام(ع) ملاك مدهد و مفرمايد تا حرام بعينه براي تو معين نشده اجتناب

واجب نيست! اين خودش در مقام اعطاي ضابطه است. چطور مشود اين ضابطه منحصر به شبهه غير محصوره باشد اما در
يك روايت امام(ع) اين قيد را نفرموده باشد. ما اصوليين بيائيم بوئيم تمام اين روايات، امام رضوان اله عليه مفرمايند همه

اين روايات را بايد حمل بر شبهه غيرمحصوره كرد، چرا؟ «إن كان خلط الحرام حلالا فاجتمعا» كجاي آن ظهور در شبهه
غيرمحصوره دارد؟ اين نتيجهاي است كه ما در اين بحث به آن رسيديم. لذا به حسب روايات واردهاي كه ما داريم فرق بين

شبهه محصوره و غيرمحصوره نيست، همانطوري كه در غيرمحصوره اجتناب واجب نيست در محصوره هم اجتناب واجب
نيست. اين تنبيه سوم. منته ي دو مطلب در اينجا باق مانده، ي به نام شبهه كثير ف الثير است كه از بحثهاي مهم و

مورد ابتلاست.

فردا مصادف با شهادت امام مجتب(ع) است، من در سالهاي گذشته يادم مآيد ي از سالها اشاره كردم به بحث سندي اين
مسئله و از نظر مدارك كه وجود دارد روشن است كه شهادت امام مجتب(ع) بيست و هشتم صفر نيست بله هفتم ماه صفر

است، مسلماً در صفر واقع شده ول قرائن خيل روشن وجود دارد، عبارات كه از مورخين و محدّثين هست بيشتر هفتم ماه
صفر را تأييد مكند. از قديم الأيام هم از زمان مرحوم مؤسس آقاي حائري رضوان اله عليه مراجع هفتم صفر را به عنوان

شهادت قرار مدادند، حوزه از آن زمان روز هفتم صفر تعطيل بوده، بازار قم هم تعطيل است، ول مشلهاي كه وجود دارد این
است كه برخ از روايات هم دلالت دارد كه ولادت امام كاظم(ع) در همين هفتم صفر است و در اين جهت ي از روايات كه در

همين بحث الآن داشتيم و دير متعرض آن نشديم، در بعض از روايات هست كه از امام (ع) وارد شده «ما اجتمع الحرام و
الحلال إلا غلّب الحرام» هر جاي كه حلال و حرام جمع شود حرام غلبه داده مشود، كه البته اين خيل بحث دارد. ظاهراً در
ميان مردم اينطور است كه هر جا يك وجه شادي باشد و يك وجه غم؛ آن جهت شادي را بر جهت غم غلبه مدهند! در صدا و

سيما هم همينطور است و فردا را به عنوان ولادت امام كاظم(ع) نقل كردند در حال كه بنا بر يك روايت معتبري كه مرحوم
كلين در كاف دارد امام كاظم(ع) در ابواء وقت كه امام صادق از حج داشتند برمگشتند در ماه ذي الحجه به دنيا آمدند نه در

ماه صفر. 

عل كل حال اين چنين است، روي همين جهت فردا تعطيل است و بالأخره حوزه مرسومش این استه مجلس عزاداري و
سوگواري دارد كه ان شاء اله آقايان شركت مكنند.



و صل اله عل محمد و آله الطاهرين 

[1]‐ هدایةالمسترشدین(قم،آل البیت)،ص462.
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